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در حاشيه پرداخت وام با كارت هديه به صورت اجبارى

كارتون

 مهناز 
 يزدانى

  مهدى  
  محمدى 

جيك و پوك

مگر مديريت 
شوخی ست؟

27 درصد پست هاى مديريتى 
خراسان رضوى بدون تصدى هستند

خبر رسيد كه معضل، زيادىِ ميز است
اگر دروغ نباشد كه طنزآميز است

درون كشورمان كه مدير خيلى هست
و خاك ماست كه ميز مديريت خيز است

مدير پير كه قند و فشار و چربى داشت
هنوز هست ولى غرق قرص و پرهيز است

 به عشق ملت و خدمت نمى رود دكتر
 درون دفتر كارش پى دياليز است

اگر كه دست جوانان نمى رسد بر ميز
دليل عمده مدير شگفت انگيز است

ولى عموم جوانان ما سر كارند
و  زنده اند اگر هم حقوق، ناچيز است

و دل خوش اند هميشه به عشق يارانه
پيام يار همانا پيام واريز است

به بامشان بنشيند اگر پرستويى
ز شوربختى ايشان ز نوع پرويز است!

گذشت دور مدير زِوار در رفته
ولى جوان پى كار و تلاش يك ريز  ا ست

نشسته اى 3 دهه پشت ميز بيژن خان!
به شوق ميز تو از ديرباز كامبيز است

مدير گفت: مگر كه مديريت شوخى ست؟
كه گفته است كه نسل جوان ما تيز است؟

خريده بود جوان جعفرى، به خانه كه برد
بديد مادر او گفت زارت! گشنيز است

اگرچه ميز زياد است و پست خالى 
بگو به نسل جوان ميزهاى ما جيز است

چرا «عمو پنجعلى»
 به كانادا مى رود؟!

 ايسنا- عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگانى: 
اكنون بهترين زمان براى حذف ارز  4200 

تومانى است.
 يك رانت خوار: واستا همين قاشق آخر رانتمو 

بخورم، بعد حذفش كنين.
 ايسنا- معاون گردشگرى: چينى ها 

مى توانند بدون ويزا به ايران سفر كنند.
 همون طور كه جنساشون بدون استاندارد به 

ايران سفر مى كرد!
 دنياى اقتصاد- نرخ بيكارى براى كسانى 

كه دوره ابتدايى را تمام نكرده اند، زير 
7 درصد است.

 تازه ناراحت هم هستن و روى گل گير كاميون 
چندميلياردى شون مى نويسن: عاقبت فرار از 

مدرسه!
 باشگاه خبرنگاران جوان- برگزارى كارگاه 

مهارت قصه گويى در خوزستان
 استادش كدوم وزيره؟

 ايسنا- رئيس سازمان فنى وحرفه اى: بيش 
از 40 درصد مهارت آموزان وارد بازار كار 

مى شوند.
 .... و بعد كه ديدند خبرى نيست، از آن خارج 

مى شوند.
 آفتاب يزد- يك طرح جنجالى در مجلس، 
آيا ايران در تنگه هرمز عوارضى نصب مى كند؟
 يك نماينده مجلس: ولى به نظر من سر تنگه 

فلافلى بزنيم بيشتر جواب مى ده!
 ايران- واكنش سخن گوى دولت به ادعاى 
گم شدن يك ميليارد يورو ارز دولتى؛ پولى 

گم نشده است.
 تازه اگر هم گم شده ارز دولتى بوده، ارز ملتى 

نبوده كه مردم بخوان خودشونو ناراحت كنن!
 جوان- رانت 125 هزار خودرو وارداتى 

براى يك خانواده!
 كاش ما از اون خونواده هاش بوديم!

نيش ترمز!

(قسمت بیست و یکم)

دفتر مشق
دفترى كه براى آموختن از آن استفاده مى كنند، در گذشته براى شكنجه دهه شصتى ها از آن كمك 

مى گرفتند. بچه هاى دهه 60 بايد 16 بار از روى يك درس داخل اين دفترها مى نوشتند، هيچ كس 
هم نمى فهميد چرا؟! پدر و مادرها هر وقت حوصله شان سر مى رفت و نمى دانستند بايد به چه چيزى 
گير بدهند، به مشق بچه ها گير مى دادند و ضمن در دست داشتن دمپايى ابرى، به بچه ها مى گفتند: 
«مشقاتو نوشتى؟» در اين روزگار كمبود كاغذ مى گويند دفتر مشق هم 200 درصد گران شده است. 
البته بچه هاى امروز كه مشق هم نمى نويسند تا يك موقع روحيه شان 

خراب نشود؛ پس خيلى گران شدنش تفاوتى به حالشان 
نمى كند؛ چون به قول شاعر: «گر دفتر مشق 

گران شد/ تبلت چينى و كره اى هست 
هنوز...»

کولر
دستگاهى كه براى خنك كردن هوا به كار مى رود. 

بسيارى از آدم ها براى فرار از گرما به آن پناه مى برند. 
البته كولر همان طور كه طرف دارانى دارد، 2 دسته 
مخالف جدى هم دارد: پدرها و راننده تاكسى ها كه 

اساسا آن را قبول ندارند. پدرها در شبانه روز بارها اقدام 
به خاموش كردن كولرها مى كنند. آن قدر كه پدرها 

كولر را خاموش كرده اند، خود كولرها رويشان نمى شود 
جلو پدرها باد خنك بيرون بدهند؛ اما راننده تاكسى ها 
هم اعتقادى به آن ندارند. معمولا كولرشان خراب است 

يا اداى خراب ها را درمى آورد. اساسا راننده تاكسى ها 
معتقدند باد طبيعى وقتى شيشه پايين است، خيلى 

بهتر از باد كولر است. حالا وسط ترافيك كه خودروها 
حركتى ندارند، منظور كدام باد است، اصلا مشخص 

نيست.

چينی
منسوب به چين. 1- به ظروفى كه از خاك مخصوص 
ساخته مى شود، گويند. عموما زود مى شكنند و جان 

مى دهند براى شكستن. 2- كالايى بنجل و ارزان كه در 
چين توليد مى شود و در كشورهاى ديگر مثل ايران از آن 
استفاده مى شود. هر چيزى كه فكرش را بكنيد، چينى اش 

هست. بنده يك بار داشتم با دوستم شوخى مى كردم و 
گفتم كه خوب بود خانواده هايى كه شوهرعمه ندارند، براى 
ورود نشاط و بامزگى برايشان شوهرعمه چينى وارد كنيم. 
چند روز بعد فهميدم شوهرعمه چينى هم آمده و خانواده 
دوستم يك شوهرعمه چينى گرفته  اند! به تازگى هم خبر 
رسيده كه چينى ها كاهوى چينى هم وارد بازار كرده  اند. 

فقط كم مانده بود بزنند توى كار ميوه و سبزيجات؛ خيار 
چينى، گوجه چينى، پياز چينى. با اين ها مى شود يك 

سالاد شيرازى چينى هم درست كرد!

کتاب
اوراق چاپ شده و جلدشده. در گذشته 

از آن مى آموختند. امروز كاربردهاى مختلفى 
دارد. آن را كنار فنجان اسپرسو يا كاپوچينو 

(حالا چاى هم قبول است) مى گذارند و لايك 
مى گيرند. نوع قطورترش را در رنگ هاى مختلف توى دكور 

خانه مى گذارند. تظاهر به اهل آن بودن، تفاخر دارد. همه 
دوست دارند كتاب خوان به نظر برسند، ولى براى خواندنش وقت 
ندارند. به جايش باهاش عكس مى گيرند؛ شهروند و شهردار هم ندارد. 

اين جور است كه ممكن است شهردار يك شهر هم با عينك آفتابى 
خيلى اتفاقى توى تاكسى بنشيند، خيلى اتفاقى كتاب را با زاويه درست 
رو به دوربين بگيرد، تازه خيلى اتفاقى دوربينى براى عكس گرفتن آنجا 

حاضر باشد و عكسى بگيرد. همه اين ها جمع مى شوند تا بدانيد كه 
شهردار رشت خيلى كتاب خوان است.

 مجتبى
 نخعى راد
 مجتبى
 نخعى راد

 مهناز 
 مهناز 
 مهناز 
 مهناز 

خمسه  عليرضا  استندآپ كمدى  از  حرف  كه  روزها  اين 
است، به نظرم سؤال اصلى كه هيچ كس هم به آن توجه 
خمسه  عليرضا  خمسه؟  عليرضا  كه  است  اين  ندارد، 
تا  است؟  داده  انجام  استندآپ كمدى  آنجا  و  كانادا  رفته 
آخر  است.  عجيب  و  مشكوك  خيلى  ماجرا  همين جاى 
كسى كه در ايران استندآپ كمدى اش حرفى براى گفتن 
در چندسال  و  نمى كند  اجرا  هم  برنامه خاصى  و  ندارد 
اخير نقشى پررنگ تر از «عمو پنجعلى» نداشته است كه 
تازه آن هم به لطف نويسنده مجموعه «پايتخت» ديالوگ 
خاصى ندارد، چرا بايد برود و در جمع ايرانيان كانادانشين 
و  برود  عليرضا خمسه  حالا  كند؟  اجرا  استندآپ كمدى 
برنامه اجرا كند، چرا ايرانى هاى كانادانشين بروند تماشا 
ايرانى قرار نبود فرار مغزها و  كنند؟ آخر مگر مهاجران 
نخبه و باهوش و استعداد باشند؟ تا همين جا ماجرا خيلى 
غيرعادى است، نيست؟ بقيه داستان كه خب كاملا عادى 
و غيرمشكوك است. ماجرا از اين قرار است كه استندآپ 
عليرضا خمسه چيز خاصى براى گفتن ندارد و احتمالا 
خنده دار هم نيست. حالا اينكه موضوع انتخابى ايشان چرا 
اين قدر سخيف است هم باز خيلى عجيب نيست، چون 
قبلا در شوهاى تلويزيونى خوب خودش را معرفى كرده 
و كسى كه به ديدن برنامه اش مى رود، نبايد دنبال يك 
طنز فوق حرفه اى و مؤدبانه باشد. باز تا اينجاى ماجرا را 
هرجورى شده خودمان را راضى مى كنيم كه خب باشد، 
اتفاق است ديگر و مى افتد و خيلى طبيعى است؛ چون 
اصلا جاى شوكه شدن نيست. براى بازيگر «باباپنجعلى» 
و  عجيب  خيلى  خيلى  قسمت  است.  قبول  قابل  بودن 
ناجور ماجرا پخش كردن فيلم هاى سلبريتى ها در خارج 
از كشور است. ما توقعمان از خارج خيلى بيشتر از اين 
حرف هاست. اصلا توى خارج خيلى اتفاق ها نبايد بيفتد. 
لطفا رعايت كنيد و بگذاريد نگاه ما مثل جناب خمسه 
قرار  هم  دنيا  ينگه  اگر  بماند.  باقى  پروانه اى  همين طور 
باشد فردى از سرزمين پارس پته بقيه را روى آب بريزد 
خارج نشين  هم وطنان  از  بايد  همين جا  از  نمى شود!  كه 
پاپاراتزى  شخصيت  و  كنند  لطف  كنيم  درخواست 
بدنمان  و  تن  همه  اين  ما  تا  كنند  كنترل  را  درونشان 

آن  قربان  آخر  نخوريم.  بى خود  و جوش  و حرص  نلرزد 
شأن و شخصيت و كلاس و اين جور چيزهايتان، رفته ايد 
فيلم بردارى  قابليت  با  گوشى  جانتان،  نوش  طرف  آن 
داريد خدا را شكر، زبان فارسى هنوز يادتان نرفته خيلى 
خوب است، ولى اينكه تا هركسى را مى بينيد سريع فيلم 
مى گيريد و براى ما مى فرستيد، هيچ كار خوبى نيست. 
ما خودمان اينجا با سگ ها و كلاغ ها و حتى شايد باورتان 
نشود گربه ها به اندازه كافى درگيريم. شما از هزينه اى 
كه كرده اى و در برنامه استاد حضور دارى، استفاده كن 
و كيفش را ببر؛ چرا براى ما به اشتراك مى گذارى؟ اگر 
مى كردى  ترك  را  مجلس  نيامده،  خوشت  استندآپ  از 
آن  لابه لاى  اعتراضى چيزى  نكرده  وقت خدايى  يا يك 

مى دادى،  بروز  خودت  از  قهقهه  همه 
و  ببينى  بايستى  هم خودت  اينكه  نه 
هم حال ما را خراب كنى. اصلا شايد 
آقاى خمسه  شايد  باشد،  وزيده  بادى 
آمده باشد براى اينكه فيلمش در يك 
چه  بشود،  اكران  چيزى  جشنواره اى 
مى دانم؟ شايد يك جورى بشود قضيه 

فارسى  هم  كانادايى ها  شايد  اصلا  كرد.  ماست مالى  را 
آنان شيرين كارى كند  براى  بلدند و خمسه مى خواسته 
وگرنه ايرانى ها چرا بايد به مسخره شدن كشور خودشان 
بخندند؟ يا شايد آقاى خمسه زبان سگ هاى كانادايى را 
خوب نمى داند كه فكر كرده با او چاق سلامتى مى كنند! 
مثلا سگه آمده و چهارتا فحش آب دار نثار ايشان كرده، 
و  حال  همان  حد  در  خمسه  جناب  سواد  چون  ولى 
احوال بوده، همان را شنيده است. شايد بايد يك مقدار 
خمسه  شايد  اصلا  كند.  كار  زبانش  مهارت  روى  بيشتر 
ممكن  خدا  به  اميد  و  دارد  پروانه اى  مشكلات  واقعا 
بين يك حيوان  تفاوت  درمانش  دوره  از طى  بعد  است 
متوجه  را  حيوان  به  مليت  يك  دادن  نسبت  و  معمولى 
چه  كسى  كند.  هضم  را  مردم  برخورد  بتواند  و  بشود 
مى داند. جان عزيزتان تكرار مى كنم ايرانيان خارج نشين 
ديديد، اقامتتان  محل  در  سلبريتى  بعد  به  اين  از 

نديديد.

 طرح:
 عليرضا
 پاكدل 

 مهدى 
 عزيزى

 مصطفى  
صاحبى

نكردم بنده توى زندگى خبط
و اين اصلا ندارد به شما ربط

به قدرى قافيه تنگ است، بايد
شود اين واقعه توى گينس ثبت

كنى حس در جگر احساس جِزجِز
كند از فرق سر تا پات گِزگِز

نمى دانى چه حالى دارد اين كه
حريفت را بيابى زير پونز

على دايى درباره علت حضورش در دادگاه، 
به خبرنگاران گفت: به شما ربطى ندارد، مثل 

اختاپوس به دنبال آدم افتاده ايد.

بيرانوند: به دليل حريفان 
تداركاتى مان از سرمربى خجالت 

مى  كشيديم

بيرانوند: به دليل حريفان 
تداركاتى مان از سرمربى خجالت 

مى  كشيديم

 مهديه 
  جوادى 

  مهدى 
 استاد احمد 

على دايى درباره علت حضورش در دادگاه، 
به خبرنگاران گفت: به شما ربطى ندارد، مثل 

اختاپوس به دنبال آدم افتاده ايد.

فرهنگ  لغت
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 قاسمچغك دل
 رفيعا
 قاسم
 رفيعا

در حاشيه گم شدن يك ميليارد 
يورو ارز دولتى كه اول تاييد و بعد 

تكذيب شد
 

گم مره اى روزا شتر با بارش
باغچه با كل گورجه و خيارش

خره مدزدن مبرن اى روزا
حتى با صاحبش كه هس سوارش

به فكر جاش نيس آقادزده اما
مدزده مسجده با دو منارش

دكل مدزدن اى روزا چى راحت
ورمدره مره دنبال كارش

دلار گيريف دارو بياره يارو
ماتيك آورده پوله با برارش 

 حالا طرف لباشه ماتيك زده
دسشوييش اما نيس به اختيارش

پولاره يارو برده حالا مگن
توروخدا پوله خودت بيارش

با اى زبون تهرونى لوس مگن
دربيارن بايد همه دمارش

مايم كه هى با خنده جوك مسازم
اويم كه سكه رفته كاروبارش

به ريش ما مخنده آقازاده
هى مره بالا بالا اعتبارش

وا دل من وا دل من وا دل من وا دل من
سنگ  چين

گم مره ای روزا 
شتر با بارش

گفت:  فناورى  و  تحقيقات  علوم،  وزارت  اجتماعى  و  فرهنگى  معاون 
«70درصد جمعيت ايران در فضاى مجازى حضور دارند» و اين سؤال 
علمى تخيلى برايمان پيش آمد كه آن 30درصد باقى مانده دقيقا در چه 
فضايى حضور دارند؟ آن هم درحالى كه شوهرعمه و ايضا پدربزرگمان 
و حتى كچليك و كسگم و... در اين فضا هستند و بعد به اين نتيجه 
رسيديم كه يحتمل آن هايى كه گفته اند در اين فضا نيستند، دو بار 
در اين فضا هستند و با پيج ها و اسامى فيك در صحنه حضور دارند. 
غلامرضا غفارى همچنين گفته است: «80درصد دانشجويان و جوانان، 
روزانه بيش از 3ساعت وقت خود را در فضاى مجازى مى گذرانند.» در 
همين راستا از مسئولان درخواست داريم بروند ببينند آن 20درصد 
دانشجوى باقى مانده كه اين مقدار در فضاى مجازى حضور ندارند، دقيقا 
در دنياى واقعى در حال انجام چه كارى هستند؟ در ضمن بهتر است 
همان طور كه به ساعات حضور روزانه دانشجويان در فضاى مجازى پى 
برده اند، حساب وكتابى نيز درباره ساعات حضور شبانه دانشجويان در 

اين فضا داشته باشند؛ يحتمل به نتايج عجيب وغريبى خواهند رسيد. 
او همچنين گفته است: «90درصد دانشجويان به برنامه هاى دانشگاه 
علم  در  را  خود  ويژه  تسلط  ادامه  در  غفارى  آقاى  هستند.»  بى اعتنا 
رياضيات و آمار به رخ شنوندگان كشيده و با كم كردن 90 از 100، 
آن هم به صورت ذهنى و بدون بهره گيرى از ماشين حساب، گفته است: 
«فقط 10درصد دانشجويان به برنامه هاى فرهنگى و اجتماعى دانشگاه 
كه  فرومى رويم  فكر  به  اين سخنان  از شنيدن  بعد  مى كنند.»  توجه 
چرا با اين همه برنامه هاى به روز و مفرح در دانشگاه ها، تنها 10درصد 
دانشجويان  اين همه  چرا  واقعا  مى كنند؟  استقبال  آن  از  دانشجويان 
باور  دارند؟  كه  است  فرهنگى اى  ذائقه  اين چه  بدسليقه شده اند؟  ما 
كنيد همه اش تقصير همين برنامه 90 و عادل فردوسى پور است كه 
سليقه جوانان ما را در اين سال ها اين قدر سطحى بار آورده است كه 
از برنامه هاى پرمحتواى دانشگاه ها استقبال نمى كنند. خوب شد زودتر 

برنامه اش تعطيل شد.

عادل فردوسی پور و عدم استقبال دانشجويان از برنامه های فرهنگی

در حاشيه اظهارنظر يک مسئول درباره مصرف کاکائو به جای حشيش

سنگ آخر

 رضا
 احسان پور

شهر شلوغ

فوتوكاتورقلوه سنگ
ديدار دوستانه پديده شهرخودرو مشهد و ذوب آهن

بيست و پنجمين دوره نمايشگاه الكامپ

 انتخاب عليرضا دبير به عنوان رئيس جديد فدراسيون كشتى

اى بابا! از الان 
شروع كردين كه؟ 
دكمه كنسل اش 

كجاست؟

مخصليم جهان پهلوان، 
بچه ها براى اضافه كار 

التماس دعا دارن!

نوكرتيم، رو پل ات 
هستيم، زير دو خم ات 

سرمربى خواستى هستيم!
در خدمت باشيم!

اومدن ما و رفتن 
شما... چى شد از 
شهرخودرو رفتى؟

اى بابا، همين 
ساعت مچى رو 

دادن وسوسه شدم! 
حداقل مشهد 

بوديم يه طرقبه و 
وكيل آباد مى رفتيم. 

نه، ولى مى تونم به 
معلمت بگم مى خواى 
از زير درس و مشق 

در برى، بگم يا 
مى رى؟!

مى تونى تكاليف 
مدرسه رو هم انجام 

بدى؟

  مجرى: خب! مى گفتيد...
 مسـكن: بلـه! راسـتش مـن سـال ها بود كـه وا نـداده بودم تـا اينكه 
بالأخـره راضـى شـدم وا بدهـم؛ البته شـايد بهتر باشـد بگويـم مجبور 

شـدم به وادادن.
  چرا مجبور؟

 حـق بدهيـد كـه هركسـى جـاى مـن بـود، وا مـى داد. از وقتـى به 
خاطـر دارم، هـر دولتـى كـه سـر كار آمـد، تـلاش مى كرد كـه قيمت 
مـن را مهـار كند، بازار مـن را متعادل كند، دسـت دلالان من را كوتاه 
كنـد و به خانه خالى هايم سروسـامان بدهـد، ولى اين اتفـاق نمى افتاد 
و مـن ذره اى از موضعم عقب نشـينى نمى كردم و وا نمـى دادم تا اينكه 
بالأخـره سـال 1398 بـود كـه بـا روى كار آمـدن وزيـر مسـكن وقت و 
ايرانـى،  جـوان  مخترعـان  كمـك  بـا  و  خارق العـاده اش  برنامه هـاى 

بالأخـره مـن وادادم و از نـرخ افتادم.
  اولين بار چطور متوجه شديد كه واداده ايد؟

 راسـتش تـا قبـل از آن خيلى هـا مى گفتنـد كـه مى خواهنـد من را 
فـلان كننـد و بهمـان، ولـى فقط در حد شـعار بـود تا اينكه آن سـال، 
شـخص وزير مسـكن كه تا آن زمان مسـتأجر بود، توانسـت بعد از 28 

سـال صاحـبِ خانه و صاحب خانه شـود.
  بلـه! خاطـرم هسـت. وزير مصاحبه كـرد و اين موضـوع را بيان كرد 

و همان جـا گفت كه قيمت مسـكن واداده اسـت.
 بلـه! روز عجيبـى بـود. ايـن اتفاق آن قدر مهـم بود كـه آن روز را روز 
ملـى «وا» نام گـذارى كردنـد. بعد از 29 اسـفند كه ملى شـدن صنعت 
نفـت اسـت، ايـن دوميـن يا حتى شـايد بتوان بـه جرئت گفـت اولين 

يـا حتـى صفرمين اتفاق مهم تاريخ كشـور اسـت.
  از حواشى اين اتفاق بفرماييد.

 وزيـر مسـكن كـه بعـد از آن به يك قهرمـان ملى تبديل شـده بود، 
در دوره بعـدى انتخابـات رياسـت جمهورى پيروز شـد و اسـم دولت را 
گذاشـت دولـت «وا»! بعـد هـم يـك «وا» اول نـام تمـام وزارت خانه ها 
گذاشـت و بـه ايـن ترتيـب يكى پـس از ديگـرى مشـكلات ديگر هم 
وادادنـد. آلودگـى هوا واداد، بحـران آب واداد، رشـوه واداد، گرانى واداد، 

آقازاده هـا وادادنـد، اختـلاس واداد، همـه وادادند...
  بلـه! از اتـاق فرمـان اشـاره مى كننـد كـه ممنـون از وقتـى كـه در 

اختيـار ما گذاشـتيد.

پى نوشت:
مولانا: قصد جفاها نكنى ور بكنى با دل من 

 وا دل من وا دل من وا دل من وا دل من
وزير راه:  بعد از 28 سال صاحب خانه شدم. مسكن وا داده است.

 محمد رضا
 مير شاه ولد

ارژنگ
حاتمى

 مجتبى
 نخعى راد
 مجتبى
 نخعى راد

 رضا
 احسان پور

عادل فردوسی پور و عدم استقبال دانشجويان از برنامه های فرهنگی

 سال صاحب خانه شدم. مسكن وا داده است.

ارژنگ
حاتمى


